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به عنوان اولین سوال و شرع یک بیوگرافی نسبتاً کاملی از شما می خواهیم داشته باشیم از وقتی که بــه 

  دنیا آمدید تا الان که ما در خدمتتون هستیم؟

ام یــادم نمــی آیــد فقــط تهران هستم و حالا چیز زیــادي از دوران مدرســه  ،39، آخرهاي  1339من متولد 

فیزیک خیلی مورد  ،یادمه که ریاضی را از همه درس ها بیشتر دوست داشتم بعد که درس ها جلوتر رفت

علاقه ام بود. لیسانسم را الکترونیک خوانــدم . شــاید علــت انتخــاب الکترونیــک هــم ایــن بــود کــه پــدرم 

 و  رشــته بــرق ،هــامهندســی درگفتنــد بعد به من  ،مهندس بشم ،خواست من مهندس شوم ، مجبور بودممی

یــک امتحــان دادم ،  ،الکترونیک از بقیه بیشتر ریاضی دارد و در خلالی که داشتم الکترونیک می خواندم

 ،چون به تاریخ هم علاقه مند شده بــودم ،یک رشته تاریخ شروع کردم و دو دفعه بدون اینکه کسی بفهمد

  ترمی هم تقریباً خواندم. 4

هر دو تا رشته را از من بگیرنــد . غیرقــانونی هــم بــود  ،امتحانش را ندادم چون می ترسیدم بعد ،ترم چهارم

  این کار بنابراین تاریخ را ول کردم بعد از اینکه درسم تمام شد.

  کجا درس می خواندید ؟

  د.درسم طول کشی 67یا اواسط  67آمدم دانشگاه صنعتی شریف تا فکر کنم اوایل  62من از 

  یعنی اولین دوره دانشجویان بعد انقلاب فرهنگی بودید؟

ش اثبله در واقع می شود گفت من قبل از انقلاب فرهنگی هم کارم را شروع کــرده بــودم کــه حــالا بحــ

بعد همان زمان که الکترونیک می خواندم چون به خیلــی چیزهــاي متنــوع علاقــه داشــتم بــه  ،مفصل است

هــاي دانشــکده هــاي دیگــر را گــرفتم از جملــه درس ،واحــد 40و نزدیک مدیریت خیلی علاقه مند شدم 

کنترل پروژه ، اقتصــاد مهندســی ، اقتصــاد خــرد ،  "ثل یک سري درس ها را گرفتم مثلادانشکده صنایع م

یعنی همین هم منجر  ،مدیریت،  اصول مدیریت و درس هاي  خوبی بود خیلی هم روي من تاثیر گذاشت

خیلــی بــرایم خــاطره  ،استادهاي دانشکده صنایع هم کــه کمــک کردنــد ،تغییر کندشد که مسیرزندگی ام 

تا درس با ایشان داشــتم  3، 2من  ،آنها علاقه دارم به خصوص مهندس چمرانبه خوبی گذاشتند خیلی هم 

ند تا درس از دانشکده هاي دیگر گرفتم مثل دانشکده مکانیک ، درس اقتصاد مدیریت صنعتی با آقــاي چ
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به یک سري درس هایی این طوري علاقه دارم که به علوم انســانی نزدیــک باشــد بعــد از  ،فیعیمهندس ش

آن یک فوق لیسانس در تهران شروع کردم . فوق لیسانس مدیریت و همان هفته اول هم احساس مقبــولی 

اي هــبــا هــم برابرنــد تختــه ســیاه Bو  Aبه من دست داد ، چون در دانشکده برق براي اینکــه ثابــت کننــد 

بــا هــم مســاوي شــدند . در دانشــکده  Bو  Aبزرگی را می نوشتند و پر می کردند و پاك می کردند آخر

چون این بدیهی بــود و نــوع فکــر  ،هزار تا    را با هم مساوي می کردند 7،  6مدیریت در ظرف یک هفته 

بیعــی بــود کــه ط ،شــروع کــردمرا کردن آنجا متفاوت بود ولی چون من به مــدیریت علاقــه داشــتم و آن 

خواهم آن را تمام کنم . من درسم هنوز تمام نشده بود که توانستم بورس بگیرم از دولت ژاپن و رفــتم می

شاید فکــر مــی کــردم  .فوق لیسانس صنایع خواندم ،توکیو و آنجا یک فوق لیسانس دیگر را شروع کردم

شد و فوق لیســانس صــنایع هــم  یک چیزي بیشتر مهندسی و ضمناً مدیریت هم داشته باشد که خب صنایع

که چکــار کــنم و بعــد هــم مــدیریت سیســتم را انتخــاب کــردم یــک  ،که تمام شد باید انتخاب می کردم

یعنــی در دپارتمــان صــنایع آزمایشــگاه  ،آزمایشگاهی بود. اما آزمایشگاه مدیریتی بود در دانشکده صــنایع

تم ( الگوریتم ژنتیک) کــار کــردم و همــین الگوری روي ژنتیک .آنجا درسم را شروع کردم ،مدیریتی بود

وتري بــه خصــوص قســمت شــبیه یبخوانم و طبیعتاً یک مقدار اطلاعات کامپ 2هم منجر شد که اورولوژي 

خیلــی خــوب درآمــد و  االله،مجبور شدم افزایش بدهم و خدا هم لطف کرد تز دکترایم هم الحمــد ،سازي

تزهــاي دکترایــی  ،ابقه اي که در امریکا برگــزار شــدا مسبجزء تزهایی بود که  98-99هاي در همان سال 

بــرد و در واقــع کــار خــوبی در  Awardتز من توانست جــایزه ببــرد و  ،که در مورد ژنتیک الگوریتم بود

بدنیست این را هم اشاره کــنم کــه ژنتیــک الگــوریتم بــر پایــه ایــده هــاي  .آمد. چند تا مقاله از آن در آمد

من یک اجراي جدید از ژنتیک اگلوریتم معرفــی کــردم و  .ن معرفی کردست. تکاملی که دارویاتکاملی 

یعنــی  ،یعنی ژنتیــک الگــوریتم آدم و حــوا Adam in like genetic Algoritmاسمش را گذاشتم 

و اتفاقاً نتایج خیلی خوبی هم داشــت . از  ؟اگر ما همان فرض آدم و حوا بخواهد جلو رود چطور می شود

در آمد. ضمناً جایزه هــم بــرد یــک مــدتی   Itriple Eتا مقاله  3،  2خوب در آمد آن چند تا مقاله خیلی 

ســال  5در ژاپن و بعد هم نزدیــک  System Engineeringفرستادم تو خود توکیو در همان دپارتمان 

دانشکده مدیریت شدم . هنوز دانشکده مــان شــکل  هست که آمده ام و جزء اولین کسانی بودم که جذب

این براي من تجربه خــوبی بــود یعنــی در شــکل  ،ساختمان هنوز نداشت ،و دانشجو نگرفته بودنگرفته بود 

گیري این دانشکده از ابتدا و بــه خصــوص کــه شــاید از قبــل هــم یــک علاقــه و ارادت خاصــی بــه دکتــر 

 بــراي خــود مــن جالــب بــود و ،مشایخی داشتم و کارکردن با ایشان ، اینکه مسیر از اول پله پله چیده شود

ب شــدم و یــک ســري درس هــایی کــه ارائــه ذدومین ، سومین استادي بودم که در دپارتمان مدیریت جــ

درس هــاي  ،قبل از اینکه دانشکده مان شکل بگیرد براي دانشجویان لیسانس بــه صــورت اختیــاري ،کردم

ســازمانی  گروه توسعه ،2در حوزه  ،مدیریت و کارآفرینی ارائه کردم و بعد هم الان در دانشکده خودمان



 ٣

وگروه کارآفرینی دارم کار می کنم . درس هاي سازماندهی ، رفتارســازمانی ، توســعه ســازمانی ، تحــول 

هم در واقع طی یک پیشــنهادي  79کارآفرینی و چیزي شبیه به آن را تدریس می کنم و از سال  ،سازمانی

ي راه اندازي مرکز کــارآفرینی تاییدش کردم . پیشنهادي بود براهم که از طرف دانشکده تهیه شد و بنده 

خود من این بود که دانشگاه هاي ما یک نقطه ضعفی دارد و آن ایــن هســت کــه شاید تصور  ،در دانشگاه

یعنی قرارنیســت ایــن آمــوزش تبــدیل  ،نیست  Business oriented آموزشی که دارد انجام می شود.

انشگاه شــاید از اول هــم فلســفه دانشــگاه شود به کسب و کار و شاید بیشتر کارشناس تربیت می شود در د

 ؛در کشور ما این بوده که کارشناس تربیت کند . دولت و سازمانی وجود داشته و به کارشناس نیاز داشــته

دانشــگاه درســت شــد کــه کارشــناس تربیــت کنــد . الان کــه دولــت نمــی توانــد جــذب کنــد همچنــان 

orientation یت کند در حالی که مــا چیــزي نزدیــک بــه دانشگاه به سمت این هست که کارشناس ترب

د . یعنــی نــشخصی راه بیانداز businessدرصد فارغ التحصیلان دانشگاهی مان به طور کلی باید  96-95

اینکه ما در  و همچنان باقی مانده ،دولت توان این را ندارد که جذبشان کند ولی گرایش تربیت کارشناس

می خــوانیم غیــر  یک که شاید من بیشتر با آن آشنا باشم همه چیزرشته هاي مختلفت مثلاٌ در رشته الکترون

یا حتی ایده هاي راه انــداختن کســب و  ؟از اینکه با این چیزي که می خوانیم چه کاري می شود انجام داد

 باشد شدانشش را تبدیل کند به محصولاتی که قابل فرو دناکار ، ایده راه انداختن یک وسیله که آدم بتو

با این فرض در واقع این پیشنهاد طراحی شد من یادم می آیــد  .و اصلاً نداریم دصی راه بیاندازکار خصو و

که اوایل دکتر مشایخی هم خیلی مصر بود و دنبال این قضیه بودند . رئیس دانشــگاه هــم خیلــی همکــاري 

فت بــه ایــن موضوع ر ،کرد و عملاً هم با توجه به کارهاي دیگري که در وزارت علوم صورت گرفته بود

من خودم تا حدود  ،سمت که مراکز کارآفرینی در دانشگاهها راه بیفتد . یک کمیته علمی اي تشکیل شد

بیفتد . مــا در واقــع  هیک ماه پیش در وزارت علوم مسئول این بودم که مراکز کارآفرینی در دانشگاهها را

فرهنــگ کــار آفرینــی را  ،گیــزه اینکــه هــماولین مرکز کارآفرینی دانشگاهی را توانستیم راه بیندازیم بــا ان

هم آموزش مهارت هایی که براي کارآفرینی احتیاج هست را تامین کنــیم و همــین کــه  ،بشود توسعه داد

در واقع مباحث کارآفرینی ایرانی کــردن را بــه ایــن مفهــوم ، کارپژوهشــی مــان انجــام شــود( !) در زمــان 

مــن در دوران  ،اري که شما دارید انجام می دهید باشــدشاید چیزي که قدري مربوط به این ک ،دانشجویی

یک مقداري هم جدي مــی شــد) یکــی اینکــه در جهــاد دانشــگاهی کار می کردم ( و تقریباً 2 ،دانشجویی

گروه برق کار مــی کــردم بعــد عمــلاً در رابطــه بــا  ،به مدت قابل توجهی که ابتدا در جهاد ،کار می کردم

مدتی قائم مقام بخش فرهنگی جهاد شــریف بــودم و  ،ول بکار شدمبخش فرهنگی قسمتهاي مختلف مشغ

مدتی هم معاونت برنامه ریزي جهاد را داشتم . و شاید این فضاي کاري کــه الان بــرایم مطــرح هســت یــا 

خیلی وابسته است یک مدتی هــم  ،آن تجربه خوبی که در جهاد داشتم ااصلاً نوع درسی هم که خواندم ب

 ،دو ،گاه کار کردم . یعنی یکی دوره عضــو مــدعو شــوراي مرکــزي بــودم ویکــیدر انجمن اسلامی دانش
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دوره هم دبیر شوراي مرکزي انجمن اسلامی بودم و حالا در حد چیزهایی که یادم هست ســعی مــی کــنم 

  به سوالات شما پاسخ بدم.

ي خود یــک بله اول اینکه فرمودید جهاد دانشکده برق آنجا چطور بود ؟ آن موقع هر دانشکده اي برا

  جهاد داشت ؟ 

در واقع جهاد دانشگاهی تبدیل می شد به یک سري گروههاي تخصصی و یک سري کارهــاي فرهنگــی 

ما براساس دپارتمان ها و دانشــکده هــایی کــه در دانشــگاه داشــتیم ،  ،در گروههاي تخصصی ،و اجتماعی

کامپیوتر داشــتیم،  ،مکانیک داشتیم ،آنجا هم دپارتمان بندي و گروه بندي داشتیم . مثلاً گروه برق داشتیم

براي بچه هایی که به خصوص جوان تــر بودنــد و  ]بود[گروه ریاضی و در واقع یک فرصت خیلی خوبی 

تازه وارد دانشگاه شده بودند و خیلی بچه هاي باهوش و توانایی خیلی وقت ها در دانشگاه بودند کــه ایــن 

ند ، می رفتند جهاد دانشگاهی در زمینــه پــروژه هــایی کــه ها کنار مباحث تئوریکی که می خواستند بخوان

دو تا سوپروایزر بالاترداشتند . من یــادم اســت  ،داشت به طور عملی در گیر می شدند . معمولاً یکی دجها

دو تا از دوستانم بودند که کار می کردند، از جمله آقاي مهندس معینی که الان  ،یکی ،مثلاً در گروه برق

غول هستند و یک سري از دوستان دیگر که این ها مثلاً در امریکا درس خوانــده بودنــد یــا در دانشگاه مش

 ،دانشجویان سال بالاتر از ما بودند و من یادم است مدار منطقی را قبل از اینکــه در دانشــکده بــرق بخــوانم

ید نســبت آنجا یک دوره کلاس مدار منطقی براي یک پروژه اي که باید کار می کردم گذاشتند کــه شــا

خیلــی کــم ارزش نبــود بــه خصــوص مباحــث خیلــی در آن مطــرح  ،به چیزي هم که در دانشگاه ارائه شد

مجبــور بــودیم بــراي اینکــه آزمــایش کنــیم روي آن  ،شد و بعد هم بلافاصله هرچیزي که می خواندیممی

ر باشــد . و خیلی کمک می کرد که درسی که می خــوانم کــاربردي تــ .مدارها را طراحی کنیم .کار کنیم

منجر شد که دوســتان بخــش فرهنگــی از مــن  ،بعد شاید یک مقدار علاقه اي که به مسائل فرهنگی داشتم

    .دعوت به کار کردند

  ؟به چه بخشی از دانشگاه بود ؟آقاي دکتر ، اصلاً جهاد موقعیتش چطوربود نسبت به دانشگاه

این است که این سه ، چهار دوره مختلف داشته با تعطیلــی دانشــگاه و انقــلاب فرهنگــی ببینید واقعیت امر 

یک کمیته و شورایی تشکیل شد که دانشگاه را اداره کند . بیش از اداره دانشــگاه ایــن بــود کــه بتوانــد از 

وبایــد  مســئله دیگــري اســته، حالا چقــدر واقعــاً موفــق بــود ؛نیروهایی که در دانشگاه هستند استفاده کند

 .دو سه نفر از اعضاي کلیــدي اش مثــل دبیــرش و ... جهــاد بودنــد ،ارزیابی دقیق تري شود ولی این کمیته

دانشگاه را اداره مــی کــرد. بعــد در  ،جهاد ،یعنی حتی یک دوره اي در بعضی از دانشگاهها به طور خاص

جزایــی داشــت و در م یک مرحله دیگري جهاد، قسمتی از دانشگاه محسوب مــی شــد کــه البتــه مــدیریتی

مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دانشجویان و البته در بعضی مسائل تخصصی کار می کردنــد . یــادم 

آید که جهاد دانشگاهی خود ما که البته من خیلی دقیــق یــادم نیســت کــه بخــواهم بگــویم امــا چنــدین می
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نســبت بــه بســیاري از  ،جهــاد شــریف پروژه موفق توانستند برگزار کنند بــه طــوري کــه در زمــان جنــگ ،

جهاد خیلی فعالی بود و توانست چند تا پروژه بزرگ انجــام دهــد. شــاید بــه  ،نشگاههاي دیگراجهادهاي د

خاطرتوان و نیروهایی که در آن بوده ، شاید به خاطر میــزان تخصصــی کــه توانســته بودنــد جــذب کننــد . 

مهمترین و موفق ترین جهادهاي تخصصی در کشور زءشاید ارتباط خوبی که با استادها داشتند در واقع ج

شده بود و زمان جنگ پروژه هاي مختلفی که یا به طور مستقیم بــا جنــگ مربــوط باشــد یــا بــا واســطه بــه 

یک چیزي کــه یــک  ،انجام می داد . حتی من یادم است که یک دوره طولانی اي ،جنگ مربوط می شد

هــاي شــب تا نیمه ،هان خیلی درست در ذهنم نیست اسم بچهکه من الا ،اسمی هم براي آن گذاشته بودند

بود را انجام می دادند . یعنی آنچه که مربوط به جنگ بــود بــا  گمی مانند و پروژه هایی که مربوط به جن

خواســت شاید توان تخصصی جهاد هم از اینجا بالا رفت . یعنی اگر می شد.انجام می یک اولویت خاصی

کــرد. انجام پروژه هایی شود که بیشتر جنبه اقتصادي داشت شــاید ایــن قــدر شــد نمــیوارد مثلاً ساخت و 

ه ها مطرح می شد، حالا در جنبــه هــاي مخــابراتی ، هچون مستقیم درگیر مباحثی که در جنبه هاي فنی جب

مــثلاً بچــه هــاي متــالورژي  ،جنبه هاي ســاخت تجهیــزات و چیزهــایی شــبیه بــه ایــن ،طراحی ماشین آلات

هرکس خلاصه در رشته خــودش کــار مــی کــرد و از طرفــی هــم  ،کردنداز این زمینه ها کار می دربعضی

چون احساس می کردند موضوع مربوط به جنگ هست و یک جوري خیلــی هــا حــالا اگــر همــه هــم نــه 

ایثارگرانه براي جهاد کار می کردند و خیلی رشد خوبی در آن زمان داشت. حتی در زمینه ها ي فرهنگی 

ت یکی از چیزهایی که در ذهنم هست و خود بنــده مســئولش بــودم یــک چیــزي شــبیه بــه مباحــث یاد اس

کــه هــر  "مجمع فرهنگــی سیاســی  "یک چیزي بود به اسم  ،سیاسی و فرهنگی در دانشگاه راه اندازي شد

هفته برگزار می شد . من این طور در ذهنم هست که نزدیک به صد نفر عضو ثابت داشت . به شدت هــم 

می کرد کارتش لغــو مــی شــد و  غیبت گیري می شد که از لحاظ انضباطی منظم باشد و اگر کسی سخت

این صد نفر بودنــد و  ،از نو باید درخواست می داد و طی یک پروسه اي دو مرتبه ممکن بود پذیرفته شود

ســه نزدیــک بــه نفر ) مهمان از جاهاي دیگر داشتیم . یعنی هر جل 40نفر ( زیر  40نفر  30چیزي نزدیک به 

نفر در جلسه شرکت می کردند و همه آدم ها هم کاملاً شناخته شده بودند و کارت آن جلســه  140-130

جلسه اي که مهمان هاي بسیارمهم را می توانست دعوت کنــد معمــولاً در  ،را داشتند . سروقت می آمدند

را داشــته [و اقســام نظــرات  مباحــث سیاســی روز از دولتــی هــا ، از مخــالفین کــه مــثلاً ممکــن بــود انــواع

فقــط شــرکت  ،مــاه اول 6شــاید ســال اول یــا  ،من یادم است که یک دفعه پژوهش (!) کرده بــودم]باشند.

 رخانم ها هم یک قسمتی از شرکت کننده ها بودنــد . کــه دیگــ ،ماه اول 6کننده ها پسر ها بودند و بعد از 

 3تقریبــاٌ هــر هفتــه  ،هــم کــردم همــان موقــع هــا هاي دانشجو بودند و هم آقایان یک محاســبه ايهم خانم

 ؛ساعت روي آن کــار مــی شــد 200- 250چیزي نزدیک به و هر هفته  ،ساعت و نیم جلسه بود 2ساعت ، 
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یعنی آن زمان چون اخبار به این صورت نبود و مثلاٌ به صورت بولتن هاي سیاسی در می آمد کــه جاهــاي 

هزار صفحه بولتن مطالعه مــی شــد، تحلیــل  4-5د نزدیک به گاهی شای ،مختلف می دادند . من یادم است

اخبار را تجزیه و تحلیل می کردند حتی من یــادم اســت کــه چنــد تــا از  ،می شد اصلاً گروهاي خبر بودند

 6یــک دوره  ،دوستانی که در وزارت خارجه بودند به آن گروهی که قرار بود در رابطه با اخبار کار کنند

حتــی تــا آن جــا کــه مــن  ،بتوانند تحلیل سیاسی کنند بعد خیلی داستان مفصلی شدماهه آموزش دادند که 

         این کار در دانشگاه شروع شد و شاید ایــن کلمــه 64شاید سال  ،چون شاید دقیق نتوانم بگویم ،یادم است

ري از یعنی جمعی که یک س .خیلی از دانشگاهها داشتند از اینجا شروع شدکه الان در  "مجمع فرهنگی"

این نقصان هایی که آدم می بیند یا الان کــه  ،فعالیت هاي سیاسی داشتند و به نظرم می آید که حالا با همه

به پشت سرش نگاه می کند نقاط ضعف و قوت هایی را می بیند امــا بــه هــر حــال در آن فضــا کــار نســبتاً 

زمینه هاي فرهنگــی و اجتمــاعی اي تخصصی بود و هم در هکامل و جدي اي انجام شد . این هم در زمینه

  و سیاسی .

  این ها در کنار فوق برنامه دانشگاه کار می کرد؟

شاید فوق برنامه دانشگاه آن موقع این مقدار فعال نبــود. یعنــی در واقــع تصــور ایــن بــود کــه در دوره دوم 

ده بــود و فعــالیتش جهاد ، نقش فوق برنامه را جهاد بازي می کند. در دوره سوم که کم کم دانشگاه باز ش

جور مدیریت در دانشگاه بــود یــک مــدیریت  2یعنی  ؛جدي شده بود شاید به یک تعبیري منطقی هم بود

که آن هم مستقل بــود. در واقــع  ،دیگري مدیریت جهاد ،دانشگاه و قسمتهایی که وابسته به دانشگاه بودند

تــا ســازمان مختلــف و  2ما به هر حال ا .کردنداین ها چون هدف هاي مشترکی داشتند با هم هماهنگی می

جریان مختلف بودند. این بود که به طور طبیعی این شد که دانشگاه کمــک کــرد کــه جهــاد فضــایی را  2

خارج از دانشگاه بگیرد و با تلاشی هم که آن موقع خود بچه هاي جهاد کردند دامنه فعالیــت هــاي جهــاد 

یک موسسه اي  ،امور فرهنگی که من همچنان فعال بودمبه خارج از دانشگاه کشید. من یادم است که در 

همان موقع هم توانست کارهاي خوبی را انجام  ،که در واقع "موسسه فرهنگی شریف"درست شد به اسم 

از جمله کارهایی که کرده بود براي این که بتوانــد نقــش در آمــدزایی بــراي   .دهد در زمینه هاي مختلف

جریــان کمــک آموزشــی در رابطــه بــا کنکــور لیســانس و فــوق  ؛ه کنــدخودش داشته باشد و تامین هزینــ

هم یک حرکت  .و خیلی حرکت موفقی بود .بود در جهاد راه افتاد "راهیان دانشگاه"که به اسم  ،لیسانس

هم مشکلات بودجه دانشگاه را که خیلی وقتها ممکن بود به دانشگاه وابسته بشود یــا احیانــاً بــه  ،کیفی بود

  ، راهیان دانشگاه  به رون ، حل کرد.کتاب مشهور هم شدبودجه هاي بی

سطحش بالاتر از  ،شاید الان بچه هاي جهاد کاري که می کنند، نوع کار تخصصی اي که انجام می دهند

این باشد که بخواهند در حوزه فعالیت هاي کمک آموزشی در رابطــه بــا لیســانس یــا فــوق لیســانس کــار 

ع شد، تیراژهاي بسیار بالایی کتــاب در مــی آمــد و اگــر اشــتباه نکــنم در ولی آن موقع که کار شرو ،کنند
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 هیک ماه بعد از انتشار ، کتاب نایاب می شد و ما براي اینکه بتوانیم مقابلــه کنــیم کــه بــه ســمت بــازار ســیا

مثل چاپ را افزایش می دادیم و.... و من فکر می کنم ظرف یکســال ،  ،و اقسام کارها عانوا ،کشیده نشود

هــزار  500شــاید نزدیــک  ،کسال و نیم که من خودم بودم ، بعد براي ادامه تحصیل رفتم خارج از کشوری

  بیشتر چاپ کرد . کتاب ها خیلی در بورس و قابل توجه بود.و جلد ، 

آقاي دکتر ، یک صحبت کوچکی راجع به بودجه کردید که مثلاً از کتاب یک کمک بودجــه اي مــی 

  آن جاي اصلی که بودجه جهاد را تامین می کرد کجا بود؟ دانشگاه بود؟ ،شد براي این فعالیت ها

فرهنگی جهــاد  بشوراي انقلا ،شدکه که بعد با تغییراتی  ،ر وزارت علوم بود و ستاد انقلاب فرهنگیتبیش

درصــد بودجــه اش  10شاید نزدیک بــه  ،بودجه اي که از این طریق می گرفت ،من فکر می کنم ،شریف

بــا وزارت  .پروژه هایی بود کــه انجــام مــی داد ؛برابر بودجه دولتی اي که می گرفت 9یعنی تامین می شد 

من در واقع شاید در مــوقعیتی نباشــم کــه حافظــه ام  انواع و اقسام وزارتخانه ها . وزارت صنایع مثلاً ودفاع 

چیــزي  ،م هســتولی چیزي کــه در ذهــن ،یاري کند و الان هم اون قدر به موضوع مسلط نیستم که بگویم

آن موقع مشغول به کار بودند و از بین آنهــا پــروژه هــاي کــه بــه  ،نزدیک به صد دانشجو و فارغ التحصیل

چند تا پــروژه خــوب و قــوي در  ؛بعضاً جایزه بگیرد و در جشنواره ها مطرح شودو نتیجه برسد ، گل کند 

رابطه خوبی هم توانسته  و یک بخصوص جهاد شریف .جهاد بسیار موفق بود ،یعنی از نظر تخصصی ،آمد

بود با اساتید قرار کند و یک سري تندروي هایی که اوایل انقلاب بود، جهاد شریف خیلــی متعــادل تــر و 

موفقیــت هــایی  ،آکادمیک تر برخورد می کرد . و مجموعه فعالیت هایی که آن موقع توانست انجام دهد

همــین طــور در فضــاي انگیــزه هــاي اجتمــاعی و بود که الان جزء افتخــارات خودشــان اعــلام مــی کننــد. 

در فرهنگی دانشجو ها ، درصد قابل توجهی از دانشــجویان بــه طــوري جــدي بــا جهــاد در ارتبــاط بودنــد 

  فعالیت هایی که انجام می شد. وکلاس هایی که گذاشته می شد 

ماعی جهــاد آقاي دکتر از فعالیت هاي علمی جهاد خوب صحبت شد ولی از فعالیت هاي فرهنگی اجت

ن هست که مــورد اســتقبال احالا چند تا کاري که یادتکم صحبت کردید. چه کارهایی انجام می شد؟

  واقع شد؟

سه ، چهار تا واحد داشت جهاد ، یکی واحد آموزش بــود کــه  من حالا چیزي که در ست در ذهنم هست

س هاي آموزشی که بچه ها در مواد آموزشی تکثیر و تولید می کرد . یا کلا ،هر از چندي ،به طور خاص

در زمینه هاي مذهبی بود که آن موقع علاقــه منــدي بیشــتري هــم  ،این کلاس هایا شرکت می کردند. آن 

براي بچه ها ایجاد کرده بود یا در زمینه هاي سیاسی ، اجتماعی غیر از واحد آموزشی یک واحد تبلیغــات 

خیلی هایش آن موقــع در  ،گروههاي دانشجویی داریمچیزي که الان در دانشگاه به نام تبلیغات و  ،داشت

برگزاري مسابقات قــرآن ، بــردن بچــه هــا بــه  ،سطح گسترده تري انجام می شد. انواع و اقسام جشنواره ها

واحد دیگري به اسم فوق برنامه بود که ماننــد همــین فــوق برنامــه اي اســت کــه الان داریــم کــه از و اردو 
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د. مــن ود تا یک سري فعالیت هاي خاصی که به طــور ویــژه انجــام شــمی شتشکیل گروههاي دانشجویی 

دانشــجویی مثــل تئــاتر ، تحــت نظــارت جهــاد کــار مــی کردنــد و کتابخانــه و  يیادم است اولین گروههــا

نمازخانه مفصلی داشت . یک قسمتی داشتیم که برنامه ریزي کارهاي فرهنگی را مــی کــرد. یــک کتــابی 

کــه از روش  ،تحت عنوان برنامه میان مدت بخش فرهنگی جهــاد دانشــگاه ،که شاید من هنوز داشته باشم

MBA  دبا یک مقدمه اي که اهداف فرهنگی چه چیزهایی می توانــد باشــبود و برنامه ریزي شروع کرده  

فکر می کنم انجام شــد ولــی ، 67-68سال طول کشید و سال  1که شاید چیست؟ ایدال هاي کار فرهنگی 

در جاهاي دیگر هم کمتر یــک همچنــین کــاري انجــام بلکه نه فقط در دانشگاه ما  ،مئنممن الان تقریباٌ مط

من یادم است چون مدیریت می خواندم این کتاب را دادم بــه  ؛اگر کسی بخواهد این را مطالعه کند .شده

آقاي دکتر سید مهدي الوانی که جزء چهــره هــاي مانــدگار در زمینــه  ،یکی ازاستادهاي معروف مدیریت

 ،یــک یادداشــت خیلــی مفصــلی بــود ،مطالعه کرد شوند و کاري که انجام شده بود رامیدیریت شناخته م

انجــام فنــی در دانشــگاهی  ،که من تعجب می کنم یک این چنین کاري در ایــن ســطح ،خیلی تاکید کرد

ده ال هــا ای ؟شده باشد. قدم اول این بود که ما طراحی کنیم که ایده آل هاي فرهنگی مان چه چیزي است

را تقسیم کردیم به محیط ، دانشــجو و بعــدخود محــیط را بــه جنبــه هــاي عقیــدتی ، سیاســی ، اجتمــاعی ، 

ین از جهت دانشجو ، ایده ال مــا از چنتفریحی . همو جنبه هاي صنفی و جنبه هاي هنري  ،اخلاقی ، تربیتی

ت بعد فعالیتهاي فرهنگــی را کــار نظر تربیتی ، اخلاقی ، سیاسی ، اجتماعی ، هنري ، تفریحی چه چیزي اس

احتمالاً منابعی که در این زمینه وجود داشته بعد از فصل ایده آل ها و منابعی که وجود داشــت  ،کرده بود

یک سري اهداف فرهنگی طراحی کرده که هر کدام از واحدها مثلاً واحد برنامه ریــزي ، واحــد معاونــت 

اهــداف کلــی شــان   ،فوق برنامه هر کدام از این ها وعمومی  آموزشی ، معاونت اجرایی ، تبلیغات ، روابط

ـــت ـــات ؟چیس ـــري جلس ـــک س ـــزاري ی ـــا برگ ـــز کـــرد و ب ـــی را ری ـــداف کل ـــن اه ـــد دوم ای     در جل

BrainStorming کارهــایی را ممکــن اســتچــه  ،( بارش فکري) طراحی کرد که هرکدام از این ها، 

اهداف قابل رســیدگی کــه براســاس هرکــدام از  ،دآینده انجام دهند و نتیجه آنها ش سال 2بخواهند ظرف 

در   BrainStormingبراساس آن اهداف طراحــی شــده یــک مرتبــه دیگــر   ،معاونت ها طراحی شده

چــه فعالیــت هــایی  ،نیمسال 4همه واحدها انجام شد که برنامه هاي عملیاتی این ها را دربیاورد. مثلاً  ما در 

بودجــه بنــدي بــراي آنهــا  ،یــک ســري برنامــه هــاي عملیــاتی در تــرمکه تبدیل شد به  ؟را باید انجام دهیم

وجه اولی که الان شاید بشود دید که مثلاً هدف کلی در واحدها بــه مشــکل اهــداف ریــز در  .طراحی شد

ســال دارد و در انتهــا یــک  2چــه مقــدار بــراي بودجــه  ؟هرکدام چند درصد هدف را تامین می کند ،آمد

واحد فوق برنامه چــه برنامــه هــاي عملیــاتی  ،به فرض 10اي هدف کلی شماره به فرض بر ،برنامه عملیاتی

و یــک برنامــه اي کــه از یــک بحــث تئوریــک کــلان دارد. مسئولش کسیت؟ زمان شروع آن کی است؟
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ماه چه کارهــایی بایــد انجــام  6طی یک برنامه ریزي عملیاتی که در این  ؛تدوین ایده ال ها شروع می شد

فرهنگــی دیگــري کــه در بســیاري از دانشــگاه هــا یــا خــارج از  يحــق دارد هزینــهبگیــرد و حتــی چقــدر 

کردند مــن یــک کتــاب این بود که یک سري مهندس این کار را میو تفاوتش دانشگاهها انجام می شود 

دیگري دارم که در جهاد دانشگاهی تدوین شده بود. در مورد روش هاي فعالیت هاي فرهنگــی بــود کــه 

کــه مــن  ،ته خیلی دقیق به یاد ندارم ، که ما از انواع و اقسام روش هایی که مثلاً در درس طراحی اجــزاءالب

ایــده هــایی گرفتــه بــودیم و بعــد بــا اســتفاده از متــدهاي  ،هســتند ،خودم هم در این کلاس شرکت کــردم

یــا  15بــیش از تحت عنوان فعالیت هاي فرهنگی . مــن الان کــه  یمیک چیزي طراحی کرده بود ،خلاقیت

باز هــم بعضــی از  ،رد و به هر حال لااقل سطح سواد من مقداري تغییر کردهذگسال از این موضوع می 20

بچه ها در معاونت برنامه ریزي  ،یا مثلاً یک چیز دیگري تحت عنوان روش تحقیق ]کار برو دارد[این ها 

چطــور  ؟چطــور مــی تــوانیم ارزیــابی کنــیم انجام داده بودند که ما کارهایی که در دانشگاه انجام می شود

چطور می توانیم بگوییم ما الان فعالیتهایی که انجام می شود مثل فلشی که جهتی به ســویی دارد  ؟بسنجیم

از طرفی اگر فرصت کردید ایــن کتــاب را  ؟چقدر احتمالاً رشد کرده ؛ارد به آن سو حرکت می کندد . و

عموماً فعالیت هایی هستند که نتیجه اش محسوس نیســت  ،فرهنگیخیلی از فعالیت هاي  ،نگاه کنید یزمان

امــا  ،اهدافی که نه لزوماً کمی و قابــل انــدازه گیــري باشــد . تبدیل کردن این ها به اهداف قابل رسیدگی ،

تبــدیل کــردن اهــداف  ،فهمنــدکه آدم ها بتوانند بگویند همه از این یک چیــز مــی  verifiableاهداف 

 -کنم جزء کارهایی بود که مثلاً فکر می .بسیار کار مشکلی بود ،اي قابل اندازه گیريفرهنگی به روش ه

  سال قابل مراجعه باشد. 15یا  10همین الان هم بعد از  -لااقل در این زمینه که خودم مقداري درگیر بودم

  چند درصد این ها اجرا شد آقاي دکتر ؟

  هم دارید از این کتاب ها...بله من می خواستم پیشنهاد بدهم اگرباز م.ك: 

و حالا براساس این طراحی شد که همه بخشهاي فرهنگی در این جهت حرکت کنند . یک سري شــعار ، 

بــرد. بکه سازمان را از یک سمتی به یک سمت دیگر  ،یک آرم ، کاري که انگار در واقع مدیریت تحول

به سازمان بیایــد . انــواع و اقســام کارهــایی هایی که به صورت غیر مستقیم ممکن است بعد در واقع ارتباط

ضمن این که همین هم منجر شد در زمینه فرهنگی جهاد شریف با اینکــه در زمینــه  .که ممکن است بشود

تحصیلی خیلی معروف و شناخته شده بود ( عرض کردم در جشنواره جایزه برده بود) در زمینــه فرهنگــی 

توانســتیم، کــلاس هــایی در ســطح خــوب  که کردیم میهی مبا دعوت هاي خیل ،هم این قابلیت را داشت

ما بــا بعضــی از خواننــده هــاي خیلــی خــوب کــه الان  من یادم است براي کلاس هاي آواز ، .داشته باشیم

ارتبــاط  ،استاد محسوب می شوند ،مثلاً آقاي سراج که به نوعی ،شود راحت با آنها ارتباط برقرار کردنمی

همــین  ؛ساله شده بــود 6،  5نه گروه کوه ، فکر می کنم آن حرکتی که در آن دوره یا مثلاً در زمی .داشتیم
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درحد چیزهایی که یادم بود یک مقدار آدم سنش کــه بــالا مــی  هااین حالا .الان قابل پیگري کردن است

  خیلی چیزها را من الان واقعاً یادم نمی آید. ،رود حافظه اش هم ضعیف می شود

بعد با توجه به تغییــر ماموریــت جهــاد  .ماه اول اجرا شد 6ل توجهی اش در همان دو تا این برنامه مقدار قاب

م شد و در واقع یک ارتباطی که با اتحت عنوان موسسه فرهنگی شریف انج ،که به بیرون از دانشگاه رفت

ند و رئیس دانشگاه هم نظر خیلی خوب و دوستانه اي نسبت به جهاد داشت ،دانشگاه داشتند عرض می کنم

این برنامه تقریبــاً بیشــترش و همچنان برقرار بود  ،ه این ارتباطاعملاً به کمک معاونین و خود رئیس دانشگ

  انجام شد.

  خوبی است براي برنامه هایی که آن زمان انجام شد. referenceیعنی پس م.ك: 

  بله 

از کسانی که آن زمــان  اینکه ،یک سوال دیگر هم بپرسم ،خیلی خوب براي اینکه بحث جهاد را ببندیم

  در جهاد فعال بودند و یادتان هست اسم چند نفري را بگویید؟

آقــاي  ،ن فــوت کــردهوشــاید چــ ،اولین کسی که به ذهنم می آیــد در واقع من ،سوال خیلی خوبی کردید

مسئول بخش فرهنگی جهاد و خیلی آدم مخلصی بود و از بچــه هــاي لانــه  ،یک مدت .محمد بابایی است

یعنــی  ،وقتی فوت کرد من ایران نبودم ،کردسیار آدم خوش فکر و جالبی بود. خیلی هم فعالیت میبود و ب

در  ،تابســتان بیشــتر ایــران نیامــدم ،من یکی ، دو تــا ،همان تابستانی که من آمده بودم ، تازه فوت کرده بود

سم شــان شــرکت کــنم . یــادم همان بود که توانستم در مرا ،ولی یکی از آنها .سالی که ایران نبودم 10این 

   شیفت کار می کند. ایــن اســت کــه عمــرش 3،  2است بچه ها این شوخی را می کردند که آقاي بابایی ، 

آقــاي  ،برابر عمرش کار کرد ، خیلی فعال بود. مسئول بخــش فرهنگــی مــان 3شد و در واقع به اندازه  3/1

مسعود ذهبیون بود کــه الان در کــار مــی کنــد . از بچه هایی که خیلی فعال بودند آقاي  ،مجید غروي بود

انجمن با هم فعالیــت  نفر جزء فعال ترین ها بودند یک مدت هم با دوستانی که ما بیشتر در 3،  2شاید این 

می کردیم مثل آقاي احمد شیرزاد که با جهاد ارتباط داشتند یــا آقــاي محمــد رحمتــی کــه الان وزیــر راه 

مــدت  ،ان در جهــاد مرکــزشــای .انجمن بود و با جهاد همکاري می کردهست و یکی دو دوره در شوراي 

یکــی دو  .معاونت امــور زیربنــایی ســازمان برنامــه اســت ،زیادي فعال بود . یا آقاي مهدي رحمتی که الان

شوراي انجمن بود و با جهاد کار می کرد. کلاس آموزش سیاسی می گذاشت . براي خود من جزء دوره 

نفــره در ســطح خیلــی  15رحمتی کلاس آموزش سیاســی داشــت دریــک جمــع  حدود یک سال ، مهدي

هم هست. البته جمعیت خیلی زیادي  یبی هم بود. خیلی آدم باهوشی است . آدم توانا ، سالم و مخلصوخ

 رشاید هم بعضــی هــا را حضــو ،از این بچه ها کسان زیادي ر ابه یاد دارم .خیلی ها هم شهید شدند ،بودند

شم ولی اکثریت قریب به اتفاقشان را به یاد دارم . مثلاً آقاي جعفــري پــور کــه جــوان تــر از ذهن نداشته با

نــوعی خرابکــاري شــدن اســت ولــی تقریبــاً اکثــر  ،بقیه بودند . یک مقدار نگرانم از اینکه شاید اسم بــردن
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 ،می کردیم انجمن و جهاد خیلی فعالیت ،جبهه ،قریب به اتفاق آنها به خصوص در زمینه فعالیتهاي جنگ

چه در زمینه تخصصی ، چه بــراي کمــک و اعــزام ، تعــداد زیــادي از  .از طریق کانال ارتباط با جنگ بود

  ها را می شود اسم برد.بچه

  

هایی این برنامه کارآفرینی که یک سري فعالیت ؛ممنون یک ، دو تا سوال هم از حال حاضر بکنیمم.ك: 

ا یبعضی ها هم با انتقاد  ،جشنواره هایی که در دانشگاه برگزار کردمثل  ،در سطح دانشجوییرا انجام داد ،

  از طرف دیگر با استقبال رو برو شد یک مقدار راجع به این ها صحبت کنید. 

الان کارکردن با دانشجو چطور است ؟ دانشجویان آن زمان را با دانشجویان امروز یک جوري مقایســه 

  کنید ؟

انگیــزه هــا بچــه هــا خیلــی  واز نظر فرهنگی ، نوع علایق  ،رق کردند بچه هاف .البته خیلی آدم فکر می کند

سال قبل متفاوت هستند، اما یک خوبی کــه شــاید ایــن جــا دارد ایــن هســت کــه شــما بــا  15نسبت به مثلاً 

باهوش ترین آدم ها سروکار دارید . کارکردن با این ها البته یــک ســختی هــایی هــم دارد. بایــد حواســت 

حواسش هست که خطا بگیرد و این دقت عمل بیشتري را می طلبــد و از  ،ند صد تا چشم بازباشد چون چ

یعنی این طــور نیســت کــه  ،حتی اگر مخالف نظرت هم هستن ولی می فهمند .طرفی خودش شیرینی دارد

دچار عدم تفاهم شوید که نتوانید یک مطلب را منتقل کنید به نظر من یک شرینی خاص خــودش را دارد 

اگر بخواهم در رابطه با کار امروز یک نگاهی کنم و حرفی بزنم من تصورم این است کــه دانشــگاه  شاید

دانشگاهی نیست که شبیه این چیزي باشد که ما الان اینجا برگــزار مــی کنــیم ، از زوایــاي مختلفــی  ،آینده

به سمت مشــتري  ی کنیمهمه تولیدات و چیزهایی که ما استفاده م ،داستان فرق می کند. اولاً مثل همه چیز

می شود یعنی مثلاً پدربزرگ هاي ما می رفتند جــایی  customizeدرواقع یک جوري  .گرایی می رود

یعنــی شــما مــی  ،شد Mass productسفارش می دادند برایشان کفش می دوخت . بعد از یک مدت 

 Scannerیــد روي رن را می گذاپایتا ،در یک کفش فروشی ،روید در یک کشور دیگر مثلاً در اسپانیا

چرم از جــایی مــی  ،تا عکس از پاي شما می گیرد و به جاي دیگري مخابره می شود 60،  50و نزدیک به 

شــده  customizeآید. درایتالیا کسی کفش را می دوزد و با انتخاب رنگ و طرح شما یعنی همه چیــز 

یا آن کفش ملی اي که از قبل در مغازه  Mass productاما در تولید انبوه یعنی به قیمت آن  ،براي تو

ماشــین  انخودتــ internetشــما الان مــی نشــینید پــاي  .روز تولید می کند 10انبار شده براي تو با تاخیر 

ســرپور داشــته باشــد یــا نداشــته  ،باشد تویوتا را سفارش می دهی رنگش چی باشد ، تودوزي اش چه طور

 professionalاگــر درمســائل خــودرو  .ن اســت تــو تغییــر دهــیهمه چیز حتی قیافه اش را ممک .باشد

روز بعــد از  10روز یــا  5حتی داخل موتورش را هم تو طراحی می کنی یعنــی وقتــی ماشــینی را بــا  ،باشی

محصولی است که تک است یعنی هیچ کس بــه غیــر از شــما ایــن ماشــین را  ،طراحی تو تحویل می دهند
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یعنی آدم ها نمی آیند سرکلاســی بنشــیند و همــه ریاضــی  ،مت می رودسهم در دنیا به این  ندارد آموزش

 .) بخوانند آدم ها براساس نیاز خودشان ترسیم می کنند چــه بخواننــد2) بخوانند ، همه بعد آن ریاضی (1(

سال دیگــر بــیش  10الان شاید روي خیلی از مدارك دانشگاهی بازنگري می شود . من نمی دانم شاید تا 

چیز خوانده ، چــه چیزهــایی بلــد اســت و چــه مهــارت مدرکش چه باشد این هست که چه  از اینکه کسی

(؟) دارد این را تسریع مــی کنــد یعنــی  Binaryهایی دارد و خودش تصمیم گرفته که چه بخواند . شاید 

اصــلاً گــرایش و  ،از یک زاویه دیگر ،یک نکته دیگر .هر کس مسیر تحصیلی خودش را انتخاب می کند

 Researchدر حال تغییر اســت . عــرض کــردم مهمتــرین دانشــگاههاي دنیــا تــاکنون  ،زشهدف آمو

oriented  بودند. بهترین محقق ها و دانشمندها را بیرون می دادند. امروز دانشگاهها یا اکثــر دانشــگاهها

 ،خیلی بزرگ ازاین دانشگاه بیرون آید. چند سال قبل کمتر اتفاق می افتــاد Business [man]چند تا

 بینیــدمی بخواهــد در دانشــگا صــحبت . الان شــما Business manســال قبــل ، کــه یــک  20مــثلاً 

Business man به طور خاص با دانشگاههاي معتبر دنیا قراردارند ، که هراز چندي  ،هاي بزرگ دنیا

شناســید و سخنرانی کنند براي دانشجوها یعنی مثلاً همین آقاي ایرانی بیــژن پــاکزاد کــه احتمــالاً شــما مــی 

وارد بــراي دانشــجوها ســخنرانی مــی ر هادر دانشگاه ،بار 2ترمی  ،همین محصولات بیژن را تولید می کند

طراحی کند نه اینکه محقق را کنار بگذارد  Business man کند براي اینکه اصلاً دانشگاه قرار است

اصلاً بعضی از دانشگاهها بــه طــور  نه اینکه دانش و تحقیقات بنیادي فراموش شود . یاقسمتی از دانشگاه یا

این بحث مفصلی است که حــالا شــاید در ایــن مصــاحبه بــا  ،خاص براي این هست که به این سمت بروند

زاویه هم در حال تغییر است یعنــی مــا اگــر بخــواهیم  این از هاین موضوع نگنجد اما به نظر می آید دانشگا

شــریف را تعریــف کنــیم چــه چیــزي مــی خــواهیم تربیــت  چشم انداز آینده دانشگاه ،ماناستراتژي آینده

هــاي بزرگــی سال چه چیزي ر ابیرون بدهد؟ آیا واقعــاً آدم 10کنیم؟ یعنی می خواهیم این دانشگاه ظرف 

می توانند درسطح اقتصادي و کلان تاثیرگــذار باشــند جــزء اهــداف مــا هســت ؟ آیــا مــا مــی خــواهیم که 

ال کــارآفرین اســت یکــی  از تولیــد ثــروت وقتــی بــدلیــل دن 3ه ا حــداقل بــیــدنکــارآفرین تربیــت کنــیم ؟

Microsoft مــی ریــزد در ایــن  ،از همه دنیا ثروت جمع می شود، راه می افتدsilicon valley  ، هــم

آن کشــور و شــهري کــه کارخانــه  ،هــم آن جامعــه وآقاي بیل گیتس می شــود ثروتمنــد تــرین مــرد دنیــا 

Microsoft راي توســعه کــارآفرینی بــیعنی یکی از مهترین دلایــل دنیــا  .ددر آن هست ثروتمند می شو

ا شرکت هــاي یالان مهمترین تکنولوژي هاي دن .تکنولوژي است ،یکی دیگر از دلایل .تولید ثروت است

ا از یــصــد تکنولــوژي هــاي دنرد 50نزدیــک ،یک آمار من مــی خوانــدم .کوچک کارآفرینی در می آید

درصــد ایــن تکنولــوژي هــاي  95نزدیــک  ،در تکنولــوژي رادیکــالاست. و  دنیا شرکت هاي کارآفرینی

هــاي بــزرگ و غــول پیکــري شما انتظار دارید از سازمان .دورادیکال که هست . اصلاً آدم باورش نمی ش
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چیزهاییکه در واقع بــرگ دانــش را  ،هاي گنده اي دارند دربیاید. تجهیزاتی که ساخته می شود R&Bکه 

 ،ز این شرکت هاست. دوم تکنولوژي و توســعه تکنولــوژي اســت . ســوم هــمورق می زند خیلی هایشان ا

 .اشتغال مفید است یعنی الان درصد قابل توجهی ازنیروي کار دنیا در شرکت هاي کوچک کار می کننــد

درصــد قابــل تــوجهی  دبل توجهی از زمان می تواناعملاً در محدوده ق ،یک شرکت کوچک کارآفرینانه

اگــر  .نیروي کار مفید که در واقع بازده خیلــی بــالایی ایجــاد مــی کنــد ،مشغول کندنیروي کار را به خود 

یکــی از مهــم  ،کــارآفرینیمابیاییم در ارتباط با دانشگاه آینده صحبت کنیم به نظر مــی آیــد کــه موضــوع 

مان از این زاویه بایــد دو مرتبــه بــه س هاي معمول مثل ریاضی و فیزیکما حتی در .ترین موضوعات باشد

آن نگاه شود. یعنی استادها انواع و اقسام کارهایی که می کنند یکی از کارهاي مهمشان این است کــه در 

کنند . ما الان چرا یــک تعــداد زیــادي  Businessبچه ها این روحیه را ایجاد کنند که این ها باید بروند 

 فرار مغزها یا هــر اصــطلاحی می روند؟ حالا ،از آدم هایی را داریم که بعد این که درسشان تمام می شود

من نمی خــواهم بگــویم یکــی دوتــا موضــوع   .البته ابعاد زیادي روي این مسئله موثر است ،که می گذراند

ولی خیلی از این ها اگر کار و در آمد خوبی داشته باشند ، احتــرام داشــته باشــند و اصــلاً احســاس  ،هستند

همه که نمی خواهند بروند اســتاد دانشــگاه  ،یشان می مانندهاکنند که کار مهمی را انجام می دهند ، خیلی

خیلی ها می روند براي اینکه از این فضا خارج شوند . براي اینکــه نمــی تواننــد از ایــن هــا اســتفاده  ؛شوند

هــم  2کنند، براي اینکه احترام کافی ندارند، درآمد خوبی ندارند، آنجا مثلاً به عنوان حتی شهروند درجــه 

احساس آرامــش کننــد  ،احساس آرامش می کند. ما می توانیم کاري کنیم که بچه ها این جا که می رود،

 modelرا در یـــک  اند خلاقیـــت خودشـــنـــخـــود را راه بیانداز        Businessو بتوانـــد زمینـــه    

Business  او را ارضا کند. همه وقــتش را بگــذارد آنها و آن چیزي که در می آید ،  ندجدید بکار برد

بــراي ایــن اســت  ،ها که می روند هــماحساس کند که براي مملکتش کاري انجام می دهد. خیلی از اینو 

که برگردند و دست پر این جا کارشان را ادامه دهند. و من فکر می کنم از زوایاي مختلفــی کــه مــا نگــاه 

خواهیم کــارآفرینی را می کنیم ، آینده دانشگاهها ، آینده اي است که به کارآفرینی بسته است حالا اگر ب

رواج دهیم ، اگر به این توافق برسیم که من انتظار ندارم با این چند دقیقه اي که صحبت کردم، این نتیجه 

همه یک مقدار روي این موضوع مطالعه کنیم . اگر کارآفرینی  ،ولی توصیه می کنم ؛گیري را شما بکنید

 4،  3بینیم براي دانشگاهها چه باید بکنیم من به نظــرم کلید آینده دانشگاههاي فردا هست ، آن وقت باید ب

یکی مسئله فرهنگی است در ابعاد مختلف باید بــه کــارآفرینی  .زمینه هست که براي کارآفرینی مهم است

نگاه کرد. به توسعه فرهنگ کارآفرینی نگاه کــرد. اولاً بچــه هــا بایداحســاس کننــد کــه مــی تواننــد . ثانیــاً 

را ر این زمینه رشد دهیم. به آنها یاد بدهیم که چطور ایده پیدا کنند. چطــور آن ایــده خلاقیت هایشان را د

به یک فرصت اقتصادي تبدیل کنند. اصلاً به آن ها یاد دهیم یــک مســیر شــغلی غیــر از اســتخدام شــدن و 
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و  را راه بیانــدازم    Businessخارج رفتن و درس خواندن وجود دارد. و آن این هست که من خودم   

هم خودم سود ببرم و زندگی خوبی داشته باشم و هم به جامعه سود برسانم و هم اینکه در خیلــی جاهــاي 

دنیا کارآفرینی هاي بزرگ را مثل سردارهاي جنگی خودشان که مورد احترام هستند، احترام می کننــد و 

مــی دهنــد و احتــرام مــی ده هایی هستند که در زمینه اقتصادي ، کشور را نجــات نمعتقدند که این ها جنگ

گذارند . عرضم این است که یکی ، ترویج فرهنگی کارآفرینی است این ترویج و تبلیغ ممکن است یک 

زمینه هاي ساده اي داشته باشد مثل اطلاعیه زدن و متن نوشــتن و کارهــایی از ایــن قبیــل کــه مرکــز انجــام 

بروشــور  ممکن اســت چیــزي بنویســد ، دهد و در روزنامه شریف مطلب می نویسد و روي در و دیوارمی

درست می کند و یک جنبه دیگر هم دارد . تمرین کردن این قضیه بســیاري از دانشــگاههاي خــوب دنیــا 

ساده  انجام دهند. یکی از کارهایی که توانســتیم    Businessبچه ها را وادار می کنند که بروند و یک  

ترم است که در دانشگاه راه انــداختیم و  10،  9یک به آفرینی نزدکارانجام دهیم این است که یک درس 

اولین درس مبانی کارآفرینی در کشور ما در شریف شروع شد و موفق هم بود. ترم گذشته هم که ما ایــن 

یکــی از  ،تا دانشجوي مهمان سراین کــلاس داشــتیم از دانشــگاههاي دیگــر 80، 70درس را داشتیم ، فقط 

یم و گفتیم همــه در فــلان روز جلــوي فــلان داین بود که بچه ها را به بیرون برکارهایی که ما انجام دادیم 

فرق می کند که یــک دانشــجویی کــه مــثلاً  یفروشگاه رفاه غذا درست کنید و بفروشید . من به نظرم خیل

انجام دهد. بتواند برود چانه بزنــد.  Businessدانشجوي برق است و ادعاي زیادي هم دارد بتواند برود  

  planیــک  ،وانــد ایــن کــار را بکنــد یعنــی بایــد روي ایــن را داشــته باشــد کــه بتوانــد حــرف بزنــدبت

Business بنویسد و بگوید که چه کار را بکند و بعد آن کار را پیاده کند. من یادم اســت کــه در ژاپــن

،  یک دوره هایی را برگزار می کردند، دوره هایی که شاید یک مقدار از آن آمــوزش هــاي ذهــن اســت

مدیر ارشد ژاپنی را مــی بردنــد و یکــی از کارهایشــان ایــن بــود کــه در یکــی از مهــم تــرین و بزرگتــرین 

ایستگاههاي متروي ژاپن در وسط میدان می رفتنند شروع می کردند دادزدن یــا مــثلاً یــک کــالاي ســاده 

ن کار را پیــدا کنــد. مثل یک اسباب بازي را شروع می کردند با دادزدن فروختن. یعنی باید بتواند روي ای

خواهــد قطعــات در آن بــازي مــی ،بشــود یو این همه جاي دنیا هست مهم این نیست که می خواهد واکس

انجام دهد احساس کند که مــی توانــد   Businessبلد باشد که  ، بلکه مهم این استکامپیوتر را بفروشد

تا از گروه هــا از بچــه هــاي مــا بودنــد، بچــه  3،  2این کار را بکند. مثلاً ما یک برنامه افطار می گذاشتیم ، 

نــد . دیکی ، دو تا یشان اصفهانی بودند به عنــوان افطــاري بریــانی مــی داهاي خیلی خوبی هم هستند ، مثلاً

هزار تومان درآوردنــد. البتــه بیشــتر تفــریح اســت و اصــلاً  100ساعت بعد اذان مغرب  3یا  2این ها ظرف 

مثلث خلاقیت ، شادي و لــذت ، ستامثلثی  ،ت است و خلاقیت می گویندیکی از ابعاد کارآفرینی خلاقی

ه باشــی و بایــد از کــارت لــذت ببــري تــا بتــوانی تنمی توانی خلاقیت داشــ ،. اگر احساس نکنی شاد هستی
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خلاقیت داشته باشی من فکر کنم یکی از ابعاد این هست . من خیل دلم می خواهــد در دانشــگاه البتــه هــر 

وجه به فضاي فرهنگی دانشگاه ، فضاي سیاسی دانشگاه و فضاهاي مختلــف در نظــر گرفتــه کاري باید با ت

اما یکی از موارد این هست کــه بچــه هــا در ایــن چیزهــا دربیاینــد . شود و هر بار باید بهتر از بار قبل باشد،

ان بچه هــا را یکی دیگر از ضعف هایمان که تدریجاً باید به آن بپردازیم مطلب کار تیمی است ما فرهنگم

تواننــدکار کننــد آدم هاي فردي بار آورده برعکس ژاپنی ها که آدم هــایی هســتند کــه فقــط در تــیم مــی

 lap top گذشت آن زمانی که کسی مخترع یا مکتشف بــود الان مختــرع کــامپیوتر کیســت ؟ مختــرع 

باشــیم در جمــع نفر نیستند یک کار جمعی اســت بایــد بلــد  2یا  1کیست؟ مخترع شاتل فضایی کسیست؟ 

یکــی دیگــر از چیزهــایی  .م و اجرا کنــیمیفکر کنیم ، ارتباط داشته داشته باشیم . درجمع تصمیم گیري کن

ست. یک زاویه دیگر که در کــارآفرینی بایــد اکه در زمینه فرهنگی باید کار کنیم همین مسئله کار تیمی 

آمــوزش یــک ســري آمــوزش هــایی را  به آن توجه شود آموزش است باید بپذیریم که براي راه انداختن

باید ببینیم که در دانشگاه به ما یاد نمی دهند. بایــد بــدانیم بــازار چیســت ؟ چطــور بازاریــابی کنــیم چطــور 

مباحــث مــالی چگونــه اســت  ؟چطــور تبلیــغ کنــیم ؟تحقیق بازار کنیم چگونه روي کــالا قیمــت بگــذاریم

، حقوقی ، بازاري و سازمانی . چطور تیم درست  یعنی مسائل مالیBusiness چطور ترازنامه بنویسم .؟

این ها ابعادي هستند که مرکزکارآفرینی در قســمت آمــوزش بــه آن مــی  ؟چطور سازماندهی کنیم ؟کنیم

و کارگاه خلاقیــت و کارگــاه  Business planپردازد . انواع و اقسام کلاس ها و کارگاهها از نوشتن 

کارگاه مباحــث حقــوقی و کارگاه برنامه بازاریابی ، مبانی کارآفرینی ، ،برنامه بازاریابی ، مبانی کارآفرینی

باشــد  Businessقانون تجارت و چیزهایی که در واقع یک نفر براي اینکه بتواند در یک محیط واقعــی 

، یک بعد دیگر هم مباحث پژوهشی است یعنی اینکه کارآفرینی چیست ؟ در ایران کارآفرینی یعنی چــه 

که در آلمان یا کره یا کانادا کردند ما نمی توانیم عین همان را این جا پیاده کنیم . اگر پیــاده یعنی کاري ؟

اش متفــاوت اســت . بایــد پــژوهش شــود کــه مفهــوم  baseکنیم کارآفرینی رشد نمی کند . اینجا اصلاً 

کــارآفرینی درون کارآفرینی با توجه به مختصاتی که ما در آن قرارداریم چه بایــد باشــد. و البتــه مباحــث 

کــارآفرینی ،  pureسازمانی ، مباحث دیگري و اینکه بتوانیم در کارآفرینی هم حرفی بزنیم در مباحــث 

آخــرین جشــنواره شــیخ  ،مباحث محض کارآفرینی هم می توانیم مقاله داشته باشیم کــه الحمــدا... امســال

 ،شــد ولــی در زمینــه کــارآفرینیبهایی که جشنواره خیلی مهمی است و مانند جشنواره خوارزمی خواهــد 

توانستیم تندیس طلایی کــارآفرینی را ببــریم و مهمتــرین قســمتی کــه توانســت مــا را موفــق کنــد مباحــث 

پژوهشی کارآفرینی بود توانستیم مقاله بدهیم. و در ارزیابی داوران توانستیم تندیس طلایی کــارآفرینی را 

تــا  2زمینه اســت. تــرویج ، آمــوزش و پــژوهش .  3مین ببریم. کاري که الان مرکز ما انجام می دهد در ه

کار دیگر هم شاید باید انجام شود که ما کمتر به آن پرداختیم . یکی مســئله مشــاوره اســت کــه بــه نســبت 



 ١٦

ما می توانیم این را راه بیاندازیم . چــون هــم هزینــه بردارتــر اینکه چقدر دانشگاه می تواند و ظرفیت دارد،

مثــل یــک نــوزاد  ،هم مراکز رشد هست که وقتی کارآفرینی آمــاده شــد بتوانــد یاست و هم جدي تر یک

نارس در شرایط مراقبــت قرارگیــرد و هنگــامی کــه توانســت مقاومــت پیــدا کنــد آن را در محــیط واقعــی 

 supportبه آن کمــک شــود  ،ساده اول در محیط رشد و مراقبت رشد کند Businessقراردهند این 

ار در دســتش قراردهنــد، بعــد بــو مدیریتی به آن داده شود حتی یک مقــدار اعتمشاوره هاي حقوقی  ،شود

که رشد کرد در محیط واقعی با رقباي واقعی رقابت کند این یکی دیگر از کارهایی است که دانشگاه مــا 

ه شروع شده ولی به نظر من خیلــی جــدي تــر بایــد بــه آن نباید به سمت آن رود و کارهایی هم در این زمی

یعنی اگر ما بتوانیم در این فضا برویم در آینده نزدیک می تــوانیم ادعــا کنــیم دانشــگاه مــا خبــره  پرداخت

هاي خیلی بــزرگ آن هســتند  man Businessاما خوب یکی از بزرگترین خبره هاي آن  ،پرور است

مــن خــودم  آن ها واقعاً وضع اقتصادي مملکت را می توانند تغییر دهند . حالا شاید این جمع بنــدي را کــه

با این انگیزه بقیه کارهاي دیگرم را رها کردم و روي این قضیه کار می کنم و امیدوارم خــدا هــم بــه ایــن 

برکت دهد ، یک مقدار اخلاص بیشتري اگر خود آدم داشته باشد تا واقعاً بتواند به یک نتیجه اي برســد و 

جازه بدهد ، خود مراکــز فــی نفســه مــی در بلند مدت کاري انجام دهد من فکر کنم اگر شرایط دانشگاه ا

هــایی کــه فــارغ  Businessتوانند کاري کنند و یکی از کارهــایی کــه مــی شــود کــرد ایــن اســت کــه 

التحصیلان دانشگاه انجام می دهند که الان روبه رشد هم هســت دانشــجوها بــا مراکــز کــارآفرینی دخیــل 

باشند و مراکز کــارآفرینی بــه آنهــا کمــک شوند با هم همکاري کنند و با هم شریک شوند و سهم داشته 

درصد سهام را می دهــم  20کند البته اگر زیر ساخت دانشگاه این اجازه را بدهد و مثلاً دانشجو بگوید من 

هــایی کــه Business مشــارکت در MITبه دانشگاه کلی هم نتیجه می گیرد. مــثلاً مرکــز کــارآفرینی 

سودي که در می آورد چیزي در حد بودجه یــک کشــور  م می دهند سالانهافارغ التحصیلان خودش انج

هاي موفق را هم توانسته انجام دهــد ایــده هــایی کــه بچــه هــاي مــا  Businessچقدر   .جهان سوم است

خیلی از مواقع با ما درباره شان حرف می زنند و بعد مدتی فراموش می شود، خیلی هاشــان قابلیــت ایــن را 

هم کشور سود می کند هم خود آدم و هم اینکه به خاطر کاري کــه واقعی شود .   Businessدارند که 

می کند احساس می کند باید بماند و بیشتر انرژي اش را اینجا مصرف کند نرود در مغازه دیگران یا بــراي 

  کانادایی ها کار کند. 

  ه وقتتان را گرفتیم.بسیار مفصل بود ، دکتر ممنون از اینکم.ك: 


